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  عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور ۀاتحادي

  ھمايون اوريا: بازتايپ و ارسال
  م٢٠٢١  مارچ٢۴

  

  علل پيدايش جنبش آزاديبخش ملی و دموکراتيک
١٩١٩  

  شمسی١٣۵٨حمل : نشر و پخش

  وضع طبقات اجتماعی

   

  :طبقۀ کارگر

 پيدايش صنايع جديد که در عصر امير شيرعلی چيده شده بود، ايجاد فابريکۀ ماشين خانه در عصر امير مقدمات

، يک اللهمقارن دوران امير حبيب . پيشرو ترين طبقۀ انقلابی يعنی پرولتاريا را ھمراه داشت) ١٨٨٨(ن hعبدالرحم

ابريکۀ پشمينه بافی و فابريکۀ برق آبی جبل ف سلسله صنايع وابسته چون فابريکۀ ترميم موتر، فابريکۀ چرمگری، 

  .السراج به وجود آمد

 ــ تعداد طبقۀ کارگر به تناسب نفوس خيلی اندک بود و در ١٩١٩مقارن جنبش ھای آزاديبخش ملی و دموکراتيک ــ 

م أ پرولتری تواما با وجود آن قدرت بالندگی اين طبقه ھرگاه با ايدئولوژی و سياست. حدود چند ھزار نفر تخمين می شد

  .می بود، می توانست نقش عظيمی در تعيين جنگ آزاديبخش ملی از خود بر جا بگذارد

ئولوژی ه ايدعناصر آگاھی که معتقد ب آيا اطلاعات دقيقی در مورد تشکيلات سياسی اين طبقه و ھمچنان اين که

ماندھی اين طبقه و خلق عليه امپرياليسم و تا چه اندازه در جنبش آن روزگار به خاطر بسيج و ساز پرولتری بوده اند، 

ن سھم داشته اند، در دست نيست، اما شواھدی موجود است که عناصر معتقد به مارکسيسم به نحوی از انحاء به امرتجع

که ھزاران نفر از مسلمانان ھندی بر رسم احتجاج عليه سياست  حقايق بر آنست، . جنبش آزاديبخش ملی سھيم بوده اند

جھت آزاد ساختن ھندوستان، به افغانستان و  ی انگليس و به منظور يافتن زمينه ھای مساعد فعاليت انقلابی، استعمار

در اين ھنگام فعاليت ھای انقلابی بلشويک ھای ترکستان به اوج اعتلای خود رسيده بود و . ترکستان مھاجرت می کنند

پرياليستی دولت تزاری به مطمئن ترين تکيه گاه جنبش ھای از جانب اتحاد شوروی با لغو قرار داد ھای اسارت آور ام

تعداد کثيری از اين مھاجران . به ويژه امپرياليسم انگليس مبدل گرديده بود آزاديبخش ملی و نيرو ھای ضد امپرياليستی، 

 نظامی را طرح فعاليت ھای سازمانی و به کمونيست ھای وفاداری تبديل می شوند و به خاطر تحقق آرمان ھای خود، 
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م خواھان ايجاد يک مرکز تبليغاتی در ١٩٢۴زند و حتی در سال يدر ميان مھاجران ھندی ترکستان و افغانستان می ر

در اين آوان که کمونيست ھای ايرانی و ترکی به . مزار شريف می شوند که از طرف دولت افغانستان پذيرفته نمی شود

ی ملی و دموکراتيک بازی می کردند و از جانب ديگر تمايل تناسب نيرو ھای شان نقش خود را در جنبش ھا

روشنفکران مترقی افغانستان به جنبش کشور ھای ھمجوار و تبادل اطلاعات و تجارب و يک سلسله کار ھای مشترک 

  .نمی توانست در اشاعۀ مارکسيسم در افغانستان بی تأثير باشد

يد ئرا تأ" رد مسألۀ ملی و مستعمراتیی در موئتيز ھا"شده بود داير ١٩٢٠دومين کنگرۀ جھانی کمينترن که در جولای 

کميتۀ اجرائيۀ کمينترن بر آن شد تا به منظور تطبيق مفاد اين تصويب و برداشتن گام ھای مشخص و عملی برای . کرد

" وت فلنکاشياز س"مؤلف کتاب  . نخستين کنگرۀ خلق ھای خاور را در باکو داير سازد تحقق امر کمونيسم در آسيا، 

ترکيه و افغانستان، يادآور می شود که در کنگرۀ خلق ھای خاور دو نفر  ضمن بررسی جنبش ھای کمونيستی در ايران، 

  .نماينده از افغانستان اشتراک نموده بودند که عضويت ھيأت رئيسۀ کنگره را نيز داشتند

ارمغان آورد، از يک طرف و تأثير متقابل جنبش ھای بر که مارکسيسم ــ لنينيسم را به وبا در نظرداشت انقلاب کبير اکت

ملی و دموکراتيک کشور ھای افغانستان، ھندوستان، ترکيه و ايران که در اين وقت افغانستان به کانون مبارزات ضد 

استعمار انگليس تبديل شده بود از جانب ديگر، می توان به ھويت عناصری در جنبش آزاديخش ملی و دموکراتيک 

ت يافت که به نام بلشويک ھا مصروف فعاليت بودند و بدين طريق تاريخ فعاليت مارکسيست ھا را در  دس١٩١٩

به ھر صورت نتايج جنبش نشان داد که مارکسيست ھا نتوانستند رھبری جنبش را به کف آرند، . افغانستان روشن ساخت

  .از آن رو نقش آنھا بطی محسوب می گردد

   

  :دھقانان

اين امر باعث می شد تا بارھا . رحمانۀ اقتصادی و ستم سياسی ملاکان و دولت قرار داشتند مار بیاستث دھقانان تحت

اوقاف و فارم ھای ملکيت  که در زمين ملکيت دولت،   علاوه آنهدھقانان ب.  بزنندهقيام ھای مسلحان  دولت دست بههعلي

ناگزيز بودند  سی و بھرۀ نقدی استثمار می شدند، بھرۀ جن بيگاری،  ملاکان منفرد به اشکال مختلفی چون سھمکاری، 

. به دولت تحويل دھند) دھقان بی زمين(محصول مواشی و سرانه  سردرختی،  عوارض و ماليات از قبيل خس بری، 

از جمله تمام زمين ھای قابل زرع يک . شھزادگان در ولايات به خريداری جبری اشياء می پرداختند اين تنھا نبود،  

 ١٩١٣ و١٩١٢عرصۀ زندگی بر دھقانان چنان تنگ شده بود که در سال . چيز آن متعلق به دھقانان بود ناصددر

دھقانان ولايت پکتيا به خاطر کوتاه ساختن دست استبداد دولت مبنی بر خريد علوفه از دھقانان فی جريب شش روپيه، 

مسلحانه زده و استحکامات دولت را يکی بعد از دست به قيام  که قيمت روز آن فی جريب پنجاه روپيه بود،  در حالی 

ديگر تخريب و تحت تصرف آوردند، ولی چون اين جنبش از رھبری صحيح برخوردار نبود، مورد استفاده جوئی دو 

به فرماندھی جنرال محمد نادر  تن از فئودال ھا به نفع انگليس قرار گرفت تا اين که قيام به ضرب ماشين نظامی دولت، 

  . نادر شاه محکوم به شکست گرديدو بعدھا

. تجمل بی حد و حصر دربار يک جا با اشکال مختلف استثمار و ستم فئودالی کارد را به استخوان دھقانان رسانيده بود

شاه که مجلس عروسی فرزندش را ترتيب می داد، از ملاکان و .  در قندھار موجب شورش گرديد١٩١٢اين امر به سال 

دھقانان که  ملاکان نيز اين بار سنگين را بر دوش دھقانان منتقل ساختند، . فه و تارتق نموده بودمعتقدين درخواست تح

توان ايفای اين ھمه باج و خراج را نداشتند، دست به قيام مسلحانه زده و يک تعداد مأمورين خونخوار و متنفذ دولت را 

  . قبال استحکامات قوی دولت مجبور به عقب نشينی شدنددر شورشيان که بسيج کافی و آمادگی کامل نداشتند،  . بکشتند
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ھم از امراء،  بار تمام قشر طفيلی جامعه،  دھقانان که وسيع ترين تودۀ استثمار شدگان خلق را تشکيل می دادند، 

روحانيون و شھرنشينان را حمل می کردند و در ھمۀ اين موارد به وحشيانه ترين  اشراف،  اعضای بوروکراسی،  

قبل از ھمه در مقابل  ًکه ظاھرا مبين خصلت مذھبی جنگ است، " جھاد " شرکت آنھا در . ه استثمار می شدندشيو

ستانۀ چنان آزيرا در . ھر چند اين خواسته با روپوش مذھبی مستور بود . خواست ھای مثبت مادی آنھا قرار داشت

ِتحول بزرگی که جامعه را فرا گرفته بود، از ارزش ھای فرھنگی جامعۀ فئودالی اين تنھا مذھب بود که ھنوز امکان 
استمساک بود به دوران صدر اسلام و ايجاد مساوات  پان اسلاميسم که در بين دھقانان اشاعه می يافت، . وجود داشت

با در نظرداشت آشفتگی که سر تا پای جنبش را فراگرفته بود،  . لف جامعهپندارگرايانه ميان قشر ھای متضاد و مخا

بيان اين خواسته ھا به صورت بسيار نامشخص مطرح می گرديد ولی با آرمان ھای بورژوازی ملی در آن زمان 

  .از اين رو پان اسلاميسم سلاح بالقوه بود در دست دھقانان برای تدارک اين و آن قيام. منطبق بود

ً عمدتا به ]در دفع تجاوز اول و دوم انگليس بر افغانستان[نگليسوزی خلق افغانستان در جنگ اول و دوم افغان و اپير

مگر از . يۀ رزمندۀ طبقاتی و سنن پرافتخار انقلابی بودحاز اين رو طبقۀ مذبور دارای رو. مين شده بودأوسيلۀ دھقانان ت

ً را در دگرگونی ھای اجتماعی دقيقا ارزيابی نموده و مورد استفاده قرار آن جائی که سازمان پرولتری که نقش اين طبقه

از جانبی نمايندگان سياسی اقشار مختلف بورژوازی عام ترين شعار ھای آنھا را مورد سوء استفاده . دھد، وجود نداشت

به ) قيام ھای دھقانی(ھم و زمانی ) جنگ ملی(ًدادند، اجبارا رھبری جنبش گاھی به دست روحانيون می افتيد  قرار می

  . رسانيد فلان يا بھمان فئودال و متنفذ سود می

   

  :گروه ھای ديگر خرده بورژوازی

  :پيشه وران

کمپنی ھای انگليس از طريق ايجاد شبکه ھای جداگانۀ کمپرادوری به وسيلۀ اھالی ھندوستان، نه تنھا تجارت عمده 

: وشی را در مناطق مشرقی و جنوبی کشور به تصرف درآوردندبلکه قسمت قابل ملاحظۀ تجارت خرده فر فروشی، 

ن به وجود آمده بود، در آخرين تحليل چيز ديگری نبود، مگر مساعد امين امنيت تجارتی که در عصر امير عبدالرحمأت

ارجی  به استثنای صنايع کوچک که از رقابت صنايع مشابه خ .ساختن بازار افغانستان برای سرمايه داری بين المللی

  .و صنايع کوچک رو به ورشکستگی می رفت مصون بود، پيشه وری 

   

  :روشنفکران

اکثر آنھا تعليم يافتگان مکتب حبيبيه بودند که نظام تدريسی  ھر چند . مھم ترين گروه خرده بورژوازی روشنفکران بودند

خلی و روحيۀ ضد انگليسی مبتنی بود تا آن به وسيلۀ انگليس ھا و گماشتگان شان تنظيم شده بود، اما شرايط رقت بار دا

با جنبش ھای انقلابی ضد استعماری و جنبش ھای دموکراتيک کشور ھمسايه و ھمجوار افغانستان از طريق مطالعۀ 

  .تبادل تجارب و فعاليت ھای مشترک، آشنائی به ھم رسانند نشرات، 

 ١٩١٩ نشرات می کند و اين نشرات تا سال ً سراج الاخبار مجددا به مديريت محمود طرزی شروع به١٩١١در سال 

تساوی حقوق زن و  مضامين سراج الاخبار آن عده از مطالب مختلفی چون عصری گردانيدن کشور،  . ادامه می يابد

تلگراف، مؤسسات صنعتی و غيره  تيلفون،  ضرورت ايجاد راه آھن،  مسايل صحی،  مخالفت با تعدد زوجات،  مرد، 

پان اسلاميسم،  ناسيوناليسم، رفورم مذھبی،  ضمن تذکار استقلال کشور،  شور جسته و گريخته، موضوع تجديد ک. بود

اين اخبار کينۀ پايان ناپذير بريتانيا را نسبت به خود و مدير . پان ايشيايسم و ضديت با امپرياليسم به نشر می رسيد 
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 انگليس ۀاسلامی تحت سلط ... ی پسمانده ھذا تااز اعتبار زيادی ميان آزاديخواھان کشور ھا مسؤولش کمائی کرده، 

  .برخوردار بوده و به مرکز فعاليت نيمه علنی روشنفکران افغانستان تبديل شده بود

ً که روشنفکران مشروطه خواه سرکوب شده بودند، حلقه ھائی که قبلا فعاليت نيمه علنی داشتند، شکل ١٩١٨در حوالی 

انقلاب عثمانی و آثار ترکی  آثار نھيليست ھای روس،  ه ھای جداگانۀ به مطالعۀ مخفی به خود اختيار کرده و در حوز

  :ًروشنفکران به صورت نسبتا مشخص آن به گروه ھای زير منسوب بودند. می پرداختند

که خواھان استرداد استقلال ) منظور نمايندگان سياسی قشر بالای بورژوازی ملی است(يکی ليبرال ھای سلطنت طلب 

  .س اين حلقه شھزاده امين الدوله امان الله قرار داشتأدر ر سلسله رفورم ھا در داخل رژيم بودند، و يک 

به [ ) جمعيت سری ملی ( ھای منسوب به ) نمايندگان سياسی قشر پائينی بورژوازی ملی(گروه ديگری دموکرات 

نام اين " ا دولت مشروطه در افغانستاناز جنبش مشروطه ت"در کتاب " حشمت"استناد تحقيقات آقای داکتر اجرالدين 

بودند که از تبديل رژيم مطلقه به رژيم دموکراتيک طرفداری نموده و برای ]  ادارۀ پورتال-بود" ِجمعيت سر ملی"نھاد 

بخشی ديگر روشنفکران منفردی بودند که سھم شان . تحقق آرمان ھای شان توسل به ترور و کودتا را مجاز می شمردند

  .ش اداء می کردندرا در جنب

روشنفکران اين دوره سھم بزرگی در ايجاد زمينه ھای ايدئولوژيک و فرھنگی برای تحولات ملی و دموکراتيک 

. آنھا متناسب با درک شان از جريانات عصر، نمونۀ بزرگ نھراسيدن از سختی ھا و مرگ به شمار می روند داشتند، 

، ملا محمد سرور، معلم سعدالله محمد عثمان،  محمد ايوب،  ندی، جوھر شاه غورب شھدائی چون لعل محمد کابلی، 

شھدای گمنام نمونه ھای درخشان و تسليم ناپذيری و درخور آموختن رزمندگان نوين از عبدالقيوم و صد ھا نفر ديگر 

داد که در را تذکر ) مسلح بايد بود(و ) حزب سری(از مھم ترين دست آورد ھای آن دوره می توان اعتقاد به . است

برای حفظ نيرو ھای انقلابی از حمله دولت مطلق العنان و تغيير قھری نظامات کھن  جريان پراتيک دشوار و خونين، 

  .به مؤسسات اجتماعی نوين بدان نايل آمده بودند

 ه ای شداين بار روشنفکران خريده انگليس ھا که از نقش روشنفکران در تعيين سياست داخلی و خارجی اطلاع داشتند، 

  .را از مسلمانان ھند با ظاھر مترقی و پرچم ھای ضد بريتانيائی و پان اسلاميسم به افغانستان گسيل داشتند

آنھا . دموکرات ھای خرده بورژوا ضرورت تحليل ظرفيت ھای انقلابی طبقات مختلف خلق را ھنوز درک نمی کردند

ًمسؤوليت و دقت کافی را نمی فھميدند و اساسا خود را بالا تر   در آستانۀ تحول بزرگی که افغانستان را فرا گرفته بود،

تصاميم آنھا قرار ھائی بود که در محوطۀ کوچک گروھی شان محدود می ماند  از تناقضات طبقاتی تصور می کردند، 

سطر بعدی  (ھمچنان فقدان معيار انقلابی در مورد. و لزوم برقرار ساختن تماس نزديک با توده ھا را پی نبرده بودند

که سر موافق به ) متأسفانه قابل خوانش نمی باشد، چون در اخير صحفه جزوه بوده و در حين کاپی قطع گرديده است

گواه اين مدعا خيانت يک . عقايد آنھا می جنباند، طرح ھمکاری ھای ھمه جانبه را در خطير ترين مسائل سياسی بريزند

که از مسلمان ھای آن ديار به منظور انحراف و سبوتاژ جنبش روشنفکران تعداد مستخدمين مربوط ھند برتانوی بود 

موجب قتل و زندانی شدن " جمعيت سری ملی " جاسوسی يک تعداد آنھا در مورد افشای . افغانستان انتخاب شده بودند

ت خلق نامفھوم و  که روشنفکران داشتند، نظريات شان برای اکثريیبا چنين موقف. تعداد کثيری از روشنفکران گرديد
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ن ادر کشور که از طريق امحای سيستم ملوک الطوايفی و استقرار دولت مرکزی عبدالرحم استقرار امنيت تجارتی

ملی صنعتی در اين اما بورژوازی . صورت گرفت، زمينۀ مساعدی را برای رشد بورژوازی ملی تجاری فراھم کرد

ولی جراحات جنگ کشور ھای امپرياليستی از يک طرف و زمينۀ مساعد رشد بورژوازی . وقت فوق العاده ضعيف بود

. ًملی تجاری از طرف ديگر اين امکان را به وجود آورده بود تا يک سلسله صنايع نسبتا بزرگ و سبک تأسيس گردد

معھذا . اد مؤسسات صنعتی، با سد ھای امپرياليسم و فئوداليسم مقابل بودسرمايۀ تجاری به منظور رشد خود به سوی ايج

با در نظرداشت منافع اقتصادی و سياسی که با زمين داری بزرگ و سرمايۀ ربائی و روستا داشت، می توانست با يک 

رژوازی که از اما خصوصيات حاکم در عصر امپرياليسم و نا پيگيری خاص بو. سلسله رفورم ھای محدود ھمنوا باشد

. ت می کند، امکانات پاسخ گفتن به خواسته ھای دھقانان را از وی سلب می کردأضعف سياسی و اقتصادی آن نش

به . دورانی که مورد موضوع بحث ما است، مقارن با فراھم شدن امکانات نسبی بيشتری برای رشد بورژوازی ملی بود

  .ضد امپرياليسم و فئوداليسم قرار گرفته بودحکم ھمين حقيقت، بورژوازی ملی در صف نيرو ھای 
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آنھا با عناوين مختلفی چون استفاده . ثبات و استحکام استثمار را تشکيل می داد اين طبقه پايگاه اصلی استثمار دھقانان، 

انواع . داز جنگ با خارجيان، تحصيلات خود را می افزودند و به منظور تخويف، آنھا را دسته دسته آتش می زدن

مختلف ماليات مستقيم و غيرمستقيم دولت را که پی ھم در حال صعود بود، با به کاربرد شيوه ھای وحشيانه که متضمن 

آتش شورش ھای بد فرجام را به نفع استعمارگران می افروختند و بدين گونه . سود سرشار شان بود، تحصيل می داشتند

گروھی از آنھا که از لحاظ اقتصادی ضعيف و از لحاظ . جتماع می شدنداقتصادی و فرھنگی ا مانع پيشرفت سياسی، 

با گام ھای متردد به سوی جنبش  ابراز تمايل می کردند، ) پان اسلاميسم(سياسی به انديشه ھای محافظه کار بورژوازی 
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